


ه من الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ بِالل

ه الرَّحمن الرَّحيمِبِسمِ اللَ

مينَ العالَرب�َّه ل لمدلحأ

لوةُوالصو الس لامع لي سينادنا و نبييب نُبنا و طَلوبِ قُبيبِو حنافوس

مينكرَّمعصومين الالماهرين  الطّبينَيطَّالهو علي آلدفي محمصطَمالالقاسم يبأ

عينجمأعدائهم ألي  علعنةُالو

ما ، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع: بصريالعنوان لالسلام ليه عنا الصادقُمامإقال 

هونور قَ يلبِ في قَعم ن ياللريد تَه عالى أنْتَ وباركي هديإنْ فَ.هأر دتالع لُاطْفَلمب

في نَلاًأو فسكقيقةَ حالع بِلُاطْ وةِبوديالع بِلم استل المِهِفْاستَه وعمالههِفْ يمك.

 تذكرّ اين نكته كه از ،قبل از ورود در همين بحث شريف عنوان بصري

 از اساتيدشان مسموع ،ه عليه ـ و حتيّ قبل از اوزمان مرحوم والد ـ رضوان الل

كرّ اين مسأله ضروري است كه در جلساتي كه بطور كليّ جلسة ذكر  تذ،است

اي كه ياد خدا و مطالبي كه در آن جلسه مطرح  يعني جلسه،شودمحسوب مي
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 حضور ذهن ،شود، آن مطالب در ارتباط با حقائق عرفاني و معارف الهي استمي

دل و غير قابل أنينه شرط لايتغير و لايتبمو حضور نفس و اطمينان و سكونت و طُ

همانطوري كه در گرفتن مطالب، راجع به هر قضيه و راجع به هر . اجتناب است

اي حضور ذهن شرط است و اوقات مختلف دخالت دارد در حضور و عدم مسأله

خواندم كه يك آماري گرفته بودند از اي را ميحضور، يك وقت من يك مسأله

كردند، گفته بودند آن افراد مييك دانشگاهي و راجع به امتحاناتي كه از 

شود خيلي نتايج بهتري را دارد تا آن كه در ظهر يا بعد امتحاناتي كه در صبح مي

شود و اختلافش هم اختلاف خيلي از ظهر از افراد و دانشجويان گرفته مي

چون در موقع صبح انسان حضور ذهن .  بود و مطلب هم همينطور استفاحشي

الب مختلف بر او هجوم نياورده، ذهن او براي پذيرش دارد، آمادگي دارد، مط

بعد از ظهر يا مطلب خيلي بهتر و خيلي عميقتر است، تا اينك شب باشد يا كه 

.اوقاتي از روز گذشته باشد

خواهد نماز بخواند بهتر است كه چند  كسي كه مي،لذا ما در دستور داريم

 ذهن ،ة خودش و توجه كنددقيقه قبل از نماز، بحالت سكوت بنشيند در سجاد

يا اينكه در ساير .  آن وقت نماز بخواند،خودش را از مسائل متفرقّه خالي كند

 بهتر است كه با يك ،موارد كه بخصوص جنبة عبادي در آن مطالب راه دارد

 يكي از اشكالاتي كه . افراد در آن موقعيت حضور پيدا كنند،حضور ذهن بيشتري

گرفتند و اشكال صحيح و بجايي هم هاي فعلي ميجمعهمرحوم آقا به اين نماز 

يعني همان خطيبي كه ـ  هميشه قبل از اين كه خطيب : او اين است كه،هست

 يك او آن بيايد و خطبه را بخواند، قبل از  ـخواندمباشرتاً نماز جمعه را مي

آيد يك ساعت صحبت فرستند و ميشخصي را به عنوان متكلّم و سخنران مي

، ولي چيزي كه هست؛ اشكالي ندارد، حالا مطالب درستي هم بگويد.ندكمي
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 و اين ،دهد مطالب امام جمعه را تحت الشّعاع قرار مي،گويدمطالبي را كه او مي

 يعني خطيب در ؛نماز جمعه، نمازي است كه قائم به خطيب است. صحيح نيست

لي قشنگ صحبت كند،  بايد فردي انتخاب بشود كه بتواند خي: اولاً،نماز جمعه

بليغ باشد، سخنان او رسا باشد، جاذبه داشته باشد، موجب ملالت افراد نشود، از 

روي خستگي نيايد يك ساعت وقت مردم را همينطوري بگذراند و نتواند از 

 كارشان را ،كنندل مي وِ،آيند بالأخره مردم از راههاي دور مي؛عهدة مطلب بربيايد

 بطور كليّ مسائلي كه در نماز جمعه مطرح .كشندنتظار مي يك هفته ا،كنندول مي

سرسري نيست كه .  سياسي و عبادي بايد مورد نظر قرار بگيردةشود از دو جنبمي

 جواب سلام گفتن آدم حالاي كه حالا فرض كنيم هر آدم صد و ده بيست ساله

 نماز جمعه خطبة.  نماز جمعه بخواندة اين بيايد بايستد مثلاً خطب،را هم ندارد

 خلفا، خلفاي .آوردند در اسلام براي خطبة نماز جمعه خطيب مي.سرسري نيست

 اينها براي اينكه مردم را جذب كنند و بكشانند به نماز جمعه ،عباساميه، بنيبني

 اينها از ،و آن مسائل خودشان را و آن مطاوي خودشان را به مردم القا كنند

آمدند با صحبتهاي  مي هم آنها.كردندطبا استفاده ميترين خُبا و بليغطَبهترين خُ

رفت  هر كسي كه نمي.كردند مردم را جذب مي، جاذب و بليغ وخوب و شيرين

.  خطبه بخواند،باصطلاح نماز جمعه

، باسواد باشد،عالم باشد دوماً،خطيب در نماز جمعه بايد اولاً بليغ باشد

 بيخود وقت مردم را ،يت جمع آوري كندتب اهل بمطالب را از روايات و از كُ

 كلمات ؛ روايت به آنها ياد بدهد؛ساعت از وقت مردم را تلف نكندنگيرد و يك

 مسائل سياسي را ؛ آنها را به معارف آشنا كند؛السلام به آنها ياد بدهدامام عليه

بة  دو جندر؛ مطرح كند،توأماً با مسائل عبادي و عبادي را توأم با مسائل سياسي

. اينها شرايط خطيب است. بتواند تأثير مثبت در افراد بوجود بياورد،بينش و حال
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نه اينكه حالا هر كسي كه فرض كنيد كه اصلاً در صحبت كردنش و سخن 

 اين قابليت و لياقت براي امام . اشكال است تا چه رسد به مسائل ديگر،گفتنش

 از بزرگان از ، تقي مجلسي محمد مرحوم ملاّ.جمعه شدن و خطبة اينها دارد

، نواربحارالأ صاحب كتاب ، محمد باقر مجلسي پدر آخوند ملاّ،مفاخر شيعه

در آنجا اين ـ من لايحضره الفقيهـ ايشان در شرح آن كتاب شريف شيخ صدوق

 يك . اين بايد مردم را حال بياورد، خطيب نماز جمعه:فرمايد مي،مطلب را دارد

هفته در انتظار شنيدن مسائل سياسي و مسائل عبادي كهفته مردم منتظرند، ي

 شارژ كند به عبارتي ديگر، آنها ، به وجد بياورد، بايد مردم را حال بياورد،هستند

فرمايد كه چه مناسب است را تا يك هفتة ديگر شارژ نگه دارد و حتيّ ايشان مي

ماز جمعه بخواند  در آن خطبة ن، مثنوي، بخصوص اشعار مولانا،كه از اشعار آبدار

اين را ديگر ـ  نه اينكه حالا فرض بكنيد، .و مردم را بر سر كيف و حال بياورد

 نه اينكه با حرفهاي عادي و روزمره و خيلي غير قابل توجه، ـگويممن دارم مي

.قدر يك اسمي باشد و يك رسمي باشد و هيچ نوع محتوايي نداشته باشدهمين

. ستاين صحيح نيست و زيبنده ني

 دو اثر نامناسب ،آيد، اين سخنرانحالا سخنراني كه قبل از نماز جمعه مي

كند براي كند و خسته مي اولاً اينكه مردم را ملول مي؛گذارددر اينجا باقي مي

 مطلب دوم اينكه در واقع آن اهميت اصغاء و استماع نماز .شنيدن نماز جمعه

 مطالب او را ،ند يك ساعت بنشيننديآيم وقتي كه مردم .كندجمعه را كم مي

 و آمادگي براي شنيدن ؤ آن تهي، ولو مطالب هم مطالب صحيحي باشد،بشنوند

عرض كنم كه ما امروز ـ . شود آنها كم مي،مسائل نماز جمعه، طبعاً آن مسائل

 قول داديم تا ايشان نيايند صحبت ،بخاطر جسارتي كه نسبت به آقاي دكتر كرديم

 شايد ده دقيقه . آقايان شاهدند، دقيقه است شروع كرديمده يك ! آقانكنيم، تقريباً
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ياد ـ !  فعلاً مقدمه است آقاقبولٌ ماسِ النّرامِوالعذر عند ك گفتيم كه.هم كمتر باشد

. اين را عرض بكنم خدمتتان،اي افتادم الآنيك قضيه

د مهدي  مرحوم سيد محم:فرمودندكردند ميمرحوم آقا يك روز نقل مي

ان چاپ شده و  ايشهمين شخص بزرگي كه كتاب رسالة بحرالعلومِـ بحرالعلوم 

اين مردي بود كه از نقطة نظر ارتباطش با ـ  دارند  او بريمرحوم آقا هم تحشّ

اي نبود و بزرگاني امثال رواحنا فداه اصلاً جاي شك و شبههأهاللبقيةحضرت 

ا از روي اشان غبار رالحنك عمامها تحت اينها ب،ي كه و امثال ذلكميرزاي قم

ت بوده مسألة ايشان و در  يعني خلاصه با اين كيفي.كردندنعلين او پاك مي

بزرگواري ايشان اصلاً كسي شك نداشته و يعني تمام اينها را هم از عنايت 

ملاقاتي كه با حضرت داشت و حضرت يك  يعني در .حضرت بدست آورده

 دارد از ه اين ديگر شد بحرالعلوم و البتّه هر كي هر چ،دعنايتي كه به او كردن

 نه، تمام عالم وجود، از ؛ نه اينكه حالا اختصاص به او داشته باشد،آنهاست

اي از ذرات، هر كه هر چه دارد ميكائيل و جبرائيل و بالاتر گرفته تا برسد به ذره

 شوخي بردار ،تاين ديگر شكي در آن نيس. يل عنايت امام زمان استفاز طُ

مرحوم . ندارند ديگرها بعضي، حالا بعضيها بروز و ظهور دارندي منته؛نيست

سيد محمد مهدي بحرالعلوم، ايشان از بزرگان و مفاخر شيعه بود و بسيار مرد 

 شيعه و سنيّ ، يهود، نصاري، مجوس، بطوري كه قاطبة اهل كتاب،بزرگي بود

،كرد با اهل نصاري صحبت مي.وضعيت ايشان اينطور بود .ايشان را قبول داشتند

، از حفظ،كرد با اهل تورات بحث مي.خواند انجيل را براي آنها مي،از حفظ

چقدر از نصاري و يهود بواسطة ايشان شيعه شدند . خواندتورات را براي آنها مي

 همه اينها از موهبتي بوده و بواسطة ،كنم عرض مي.و تشيع را انتخاب كردند

. اينها پيدا شده،ايت حضرت به ايشانعن
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 دين را ، ايشان شخصي بود كه خلاصه.حالا صحبت راجع به ايشان

دين را .  همينطور است ديگر،كسي كه مورد عنايت حضرت است. فهميده بود

 ايشان ، فهمش نسبت به معارف باز شده بود،فهميده بود، دين را شناخته بود

آمد آمد مسجد كوفه، از نجف مي شبها مي:ندفرمود مرحوم آقا مي.اينطور بود

يك خادمي داشت . خواند عشا را در مسجد كوفه مي،مسجد كوفه، نماز مغرب

سواد ولي خيلي  خادمي بود بي.مند بود خيلي به ايشان علاقه،آن مسجد كوفه

كرد از روي عشق و صفا و محبتي كه اين يك قلياني درست مي. مند بودعلاقه

دانمنمي،رفت با اين توتونشر مي وخلاصه،مرحوم سيد داشتخلاصه به 

 تا اين را آماده بكند كه سيد كه ،كرد ميكارساعت با اين  يك،كردچكارش مي

رسم بود و اينها و شايد نظر آنموقعوآيد خسته، بنشيند يك قلياني بكشد مي

متفاوت است ين قضيهاين نظر، نظر فقها در ا،ايشان هم بر عدم اشكال بود ديگر

در هر صورت كرد يا اينكه احساس نمي،ديدشايد ايشان ضرري را نمي. ديگر

اين را از اين نظر عرض . دانست و منافي با حكم شرعي نميخلّاين مقدار را م

آمد و خلاصه براي ايشان اين قليان را  اين مي.كردم كه شبهه در ذهن رفقا نماند

،آمد ايشانآورد و كه وقتي ميو خلاصه حسابي رو ميكرد به اصطلاح چاق مي

رفت و اينها  اين خستگي از تن اين خلاصه خادم به در مي،كشيدكه اين وقتي مي

 يك روز ايشان . مرحوم سيد با بقيه فرق داشت،متوجه قضيه بود ديگرو اين هم

 يعني همة ،دآم تمام نجف مي،آيد و جالب اينكه در نماز جماعت ايشاندير مي

آمدند به كوفه بعد از نماز دوباره  مي،شد همه بعد از ظهر كه مي،علماء نجف

بزرگاني بودند، مراجعي در آن  خب .طور بود در ايام تابستان اين.گشتندبرمي

آمدند و در صف ايشان و خيلي با  اينها همه مي، مجتهديني بودند،زمان بودند

همه آيد و مي.آيد تقريباً از وقت هم گذشته بودمي يك روز ايشان دير .ابهت بود
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بينند منتظر نشستند كه ايشان بيايد و نماز را شروع كند، يكدفعه در اين موقع مي

خلاصه آن . كشدنيم ساعت هم قليان طول مي،آورد ميندارد قلياخادم برمي

، نشستندنشيند و حالا همهآورد و ايشان هم قشنگ چهار زانو ميقليان را مي

حالا خودش دير كرده هيچي، سر وقت هم قليان آمده، آقا نيم ساعت قشنگ، نه 

گويد و نشيند و مي سر فرصت مي، را خلاصهش تا ته،ايكاره نه نيمه،ايبا عجله

كند و انگار نه انگار چهار هزار نفر الآن پشت خندد و با اين خادم شوخي ميمي

كرد به او مثلاً، مرد  توي دلشان، كسي جرئت نمي حالا،!... آقا:گويندسر هي مي

آمدند همه از روي اخلاص  هم كه به نماز ميئي البتّه آنها.به اين بزرگي و اينها

 اينها از روي .نهاآ سياسي نبوده اين نمازهاي ! قبولش داشتند آقاجان،آمدندمي

!؟ متوجه هستيد،دآمدن پياده مي،آمدند كوفهافرادي كه از آنجا مي. معنويت بوده

كردند، تهديد و ارعاب كشيدندشان بياورند، جايزه تعيين نميآمدند، نميپياده مي

.  اين بوده نماز آنها.آمدند به نماز، نه با توپي نه با تفنگو اينها نبوده، پياده مي

رحاللَم أا و  منّ الماضينَهعرض كنم كه اينهم شروع كرد نشستن و .مهِقنا بِلح 

نه .  نيم ساعت هم رويش، آنقدر كه تأخير كرده بود يك ربع هيچ،...قشنگ نيم

 اينها.رود از دست مي فضيلت اول وقت است و دارد! آقا:كسي به ايشان گفت

 اين سيد مهدي .رساند آن را مي. آن فهمي كه اين از دين دارد؟رساندچي را مي

 اين، معطلّ كردن چهار هزار نفرداند كه فضيلت اول وقت نماز،بحر العلوم مي

 خادم  به يك دل شكستن اين آدم مخلصِ،هم از بزرگان و اينها تمام اينها

 به يك دل شكستن يك ؟خواستم بگويماي كه ميمتوجه شديد نكته. ارزدنمي

از .ارزد به آن نمي،دهد آمده دارد يك كاري را انجام مي،مؤمن كه از روي صفا

 اينها كه ، بگذار بمانند ديگر:گويد مي،ل اين حرفها نيستآن طرف هم كه اه

 مگر ،بنشينند ديگر ـبهترين جاـ سه ربع در مسجد كوفه ، براي خدا آمدند
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برند و  بيشتر فايده مي، بنشيند، مسجد اميرالمؤمنين،مسجد كوفه. طوريشان است

خوش و هم  كشيد و آن، قشنگ اين قليان و تمام كرد و خلاصه!نشست و آقا

هاي داند آن نماز با نمازهاي دفعهخرّم رفت و شروع كرد نماز خواندن و خدا مي

.بعد چقدر تفاوت دارد

آيد و  حالا يك سخنران مي.در نماز جمعه خطيب بايد اينطور باشد

گيرد و آن نشاط آنها را همه را  همه را مي،كند و تمام حال مردم راصحبت مي

 آن ؟شودبا اين صحبت كردن چه مي ديگر.كندمي يك ساعت صحبت .گيردمي

اگر خواندآيد خطبه مي آن خطيبي هم كه مي.روداستعداد و آمادگي از بين مي

 اگر هم ، ديگر آن گوش شنوا ديگر نيست،متاعي داشته باشد كه به بازار بياورد

حال اين يكي ازايعلي. شود ديگر ديگر قوز بالا قوز مي كهنداشته باشد

،هاي نماز جمعهقبل از خطبه. شوداشتباهاتي است كه امروزه دارد انجام مي

 خطيب بايد بيايد و مجلس را خطيب بايد اداره .سخنراني نبايد وجود داشته باشد

، او بايد بيايد با مطالب علمي،كند به نماز جمعهآن كسي كه مباشرت مي. كند

السلام، از حقايق و اشراف بر قضايا و  متخّذ از روايات از ائمه عليهم،اعتقادي

 مردم را تقويت كند و در ،مسائل روز، بيايد و مردم را از دو جنبة فكري و روحي

آنها حال ايجاد كند تا اينكه آن خطبه به همان نحوي باشد كه مورد رضاي 

. اين راجع به اين.خداست

 باشد يك مدتي سكوتدر جلسات ذكر هم هميشه دأب بر اين است كه

 يادم آمد يك حكايتي كه مرحوم .تا اينكه آن حالت استعداد و آمادگي پيدا بشود

ه حاج سيد هادي تبريزي كه ايشان از علماي كاظمين بودند آقا از مرحوم آيت الل

ه رضوان اللو خيلي مرد معروفي بودند و مدتي هم از تلامذة مرحوم قاضي ـ

 قاضي به ايشان يك روز در دستورالعملي كه  مرحوم.كردندعليه ـ بودند نقل مي
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 يكي ؛ دو چيز را خيلي مغتنم بدان: به ايشان فرمودند كه،دادندبه ايشان مي

 محرابي كه الآن هست .السلام را در مسجد كوفهميرالمؤمنين عليهأمحراب نافلة 

 هم براي او درست كردند و يدر مسجد كوفه كه خيلي يك حالت ضريح مانند

، اين محرابي بوده كه نماز جماعت را حضرت در آن محراب اقامه ...افراد

قبل از اينكه نماز جماعت بخوانند نوافل خودشان را در محرابي كه . كردندمي

تقريباً حدود بيست متر فاصله دارد و در سمت چپ آن محراب اصلي قرار 

ب را  نماز ش، نوافل صبح.خواندندگرفته و الآن هم مشخصّ است، آنجا مي

آمدند در همين محراب اصلي نماز صبح  بعد مي،خواندندحضرت در آن جا مي

كردند و شمشير ابن ملجم در شب نوزدهم در اين محراب بر فرق آن قرائت مي

 هنوز حضرت نماز صبح را نخوانده بودند و . يعني در محراب نافله.حضرت آمد

د مشغول نافلة صبح بودند  از نماز شب فارغ شده بودن،مشغول نافلة صبح بودند

، اينجا را خيلي مغتنم بدانيد:فرمودند مرحوم قاضي مي.كه اين قضيه اتّفاق افتاد

 يكي هم زيارت اهل قبور . يكي اين مسأله.آثاري در اينجا مترتبّ و مشهود است

كني اهل قبور را در بين  وقتي كه زيارت مي:فرمودندبين الطّلوعين و مي

اي بخوان و بعد برو يك كناري بنشين و بدون اينكه قرآن فاتحه يك ،الطّلوعين

 اين سكوت براي تو خيلي مفيد است ؛ سكوت كن،بخواني يا چيز ديگر بخواني

و تفكرّ كن در احوال قبر و در احوال قيامت و در احوال اعتباري بودن دنيا و 

 ظهر و شب  بعد از ظهر و:فرمودندگذرد و در گذران است و ميمسائلي كه مي

 صبح بين الطّلوعين اين . يعني خيلي مفيد نيست،اي نداردرفتن به قبرستان فايده

 و نسبت به سكوت خيلي ايشان عنايت داشتند و !كار را شما انجام بده

»در حال ركوع هستند«دونسجيلاا عكَّم رنهم: ملائكه اقسامي هستند:فرمودندمي

اي كه هست اين است كه ولي نكته. لكير ذَم غَو منهعون ركَ لايدونَساجِم  منهو
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 تشويش و اضطراب در آنها وجود . اينها در حال سكون و آرامش هستند،ملائكه

دهنددهند، دستورات الهي را هم كه انجام مي اوامر الهي را هم كه انجام مي.ندارد

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒ≈≈≈≈ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ� ،≅≅≅≅ tt tt////…………×× ××ŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏããããšš šš≈≈≈≈χχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt���� õõ õõ3333 •• ••ΒΒΒΒ2ت و تقديردر اطاعت از مقام مشي ،

دانيد علّتش چيست؟  مي. نه با اضطراب،دهندبا حال آرامش كار را انجام مي

ت حق ميعلّتش اين است كه اينها خودشان را عبددانند مقام اراده و مشي،

. خواهند دخالت كنند از خودشاننمي. خواهند بكنندفضولي از كار خودشان نمي

 بگذار ما يك مشت اضافه بريزيم روي ، گفته آنجا را عذاب كنحالا كه خدا«

.  خدا گفته عذاب كن آنجا را اين درجة ريشتر هم بايد داشته باشد، نه»سرشان

 نه، همان زلزله را ؛كنند ريشترش نميهشت ريشتر، شش و هفتزلزله بايد بيايد 

 صاعقه را بايد .دهندكنند؟ انجام ميآورند طبق ريشتر، طبق آنجا چكار ميمي

آن ن ور،آ به اندازة يك ميل . بغلش نبايد بخورد، به آن منطقه بزنيد،آنجا بياوريد

بايد  اين عارضه كه دقيقاً فرض بكنيد ،اين الآن بايد فلان انجام بشود. كنندور نمي

اين در شكستن سر اين يك .  فرض كنيد كه سر اين آقا بايد بشكند،انجام بشود

ما نه، ما .  كار چيه؟ كار ملائكه،اين كار. شودين چيه؟ انجام نميميل بالا و پاي

 حالا دو متر هم رفت جلو، سه متر هم آمد ،خواهيم يك كاري بكنيموقتي مي

،گيريم مي. مشكل نيست، آن ور آباد شد،عقب، فرض كنيد كه اين ور خراب شد

××شان چيه؟ كار.ملائكه اينجوري نيست. ... دوزيم براي ما مي،بنديممي ××ŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã…………

šš šš≈≈≈≈χχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt���� õõ õõ3333 •• ••ΒΒΒΒدخل و تصرّف ديگر يعني چه؟ كم و زياد ، وقتي عبد است. عبدند 

 آنوقت مثل ،يعني چه؟ بالا و پايين كردن يعني چي؟ هر وقت ما اينجوري شديم

 اين طور . نسبت به حوادث، بينش عبوديت باشدنماوقتي بينش. شويمملائكه مي

6، ذيل آية )66( و سوره التحريم50، ذيل آية )16(ـ سوره نحل1
26، ذيل آية )21(ـ سوره الأنبياء2
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.ما نرويم سرش را بياوريم.  برو كلاهش را بياور! آقا:گويندمي. بخواهد باشد

 نرويم خودمان يك مقداري . بزنرا برو فرض بكنيد كه اين حرف ! آقا:گويندمي

 آنچه كه هست انجام .پياز داغ و روغن داغش را اينها را بيشتر كنيم يا كمتر

. اينها آرامند. شود عبوديت اين مي؟شود چي آن مي.بشود

 ولي با ،آورد عذاب مي،آيد مي. چيه؟ آرام است،بد استپس وقتي كه ع

خواهد بياورد با آرامش  نعمتي را كه مي.آوردآيد و عذاب را ميآرامش مي

اين كه ملائكه در حال سكون . اين معناي چيست؟ معناي سكون است. آوردمي

،برو چه خدا به او بگويد ،دهديعني دستوري را كه انجام مي.  يعني اين،هستند

 مثل كه چي؟ .كند فرقي نمي؟تمام او براي او چيه. چه بگويد سر جايت بايست

 نه دخالتي . برو اين حرف را به او بزن! آقا:مثل يك شخص عادي كه بگويند

رود عين حرف را به او  مي.اين داعي ندارد كم و زياد بكند.  نه ربطي دارد،دارد

.دير الهي، يك همچنين حالي را دارندملائكه در انجام تق. گرددزند و برميمي

اش در حال حركتند،  همه؛عكس شياطينه  ولي ب:فرمودندبعد ايشان مي

ي برويم آن را از راه هدايت  ه،ي برويم اغوا كنيم ه.اش در حال اضطرابندهمه

 آن ، اينجا برويم،ي برويم فلان كنيم ه،كنيمبي برويم اين را چه كار  ه،باز داريم

 چكار كنيم، آن را از عبادت منصرف كنيم، در گناه بيندازيم، ،ك كلمه بگوييمرا ي

 خواهيد ، حالا اگر بازتر هم بشود،ه باز استنشااللإه چشمهاي همه كه نشااللإ

اين مال .  آن ور برويم، جلسه درست كنيم، اين ور برويم؛ديد كه چه خبر است

 در ، در حال اضطرابند،اش در حال تشويش است همه. اضطراب است؟چيست

افراد :بينيدلذا شما مي.  در حال يك نوع نابساماني هستند،نب و جوشندحال ج 

،كندنشيند صحبت مي آدم با آنها مي.ها نفس آرامي دارند بعضي،هم همينطورند

كند، تشويش پيدا  اضطراب پيدا مي،نشيندها مي ولي با بعضي.شودآرام مي
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 ولي همين نشستن، اين ،كندم نكرده، صحبت هم نمي حتيّ صحبت ه.كندمي

نشستن با اين افراد از سم هالك براي انسان خطرناكتر است و نشستن با اين 

افرادي كه آرامش . تر استافراد از هر دارو و دوايي براي انسان الزم و ضروري

اطبايي  طبةممرحوم علاّ. اضطراب ندارند.  اصلاً نفس آنها نفس آرامي است،دارند

،كرد صحبت نمي،نشستييكساعت شما اگر پيش ايشان مي. اينطور بود، آرام بود

اين . نشست همينطور مي،... هيچ صحبت.دادزدي جواب نميتا حرف نمي

حرف از اين . زنندي حرف مي نشستي چي؟ ه،ها ولي بعضي.نفسش آرام است

. تواند آرام بنشيندنمي، اين اضطراب دارد، اين تشويش دارد. از آن طرف،طرف

 بايد يك چيزي را ، بايد بگويد، دائماً در اضطراب است،انگار از آرام نشستن

، به لغو گذشته، اگر مطرح نكند انگار مجلس به بيهودگي گذشته،مطرح كند

براي نفس سالك ارتباط با اين افراد . اين صحيح نيست. چيزي دستش نيست

فرمودند بعد ايشان مي.  حكم دارو و دوا را دارد است و ارتباط با اين افرادمضرّ

، ما نه از آن طرف هستيم: ـبه همان مرحوم حاج ميرزا سيد هادي تبريزيـ كه 

 نه از اين طرف شياطين هستيم كه در ،...نه از آن طرف ملائكه كه ساكن و

،ريم از كار شياطين هم متنفّ،آيد ولي از كار ملائكه خوشمان مي.اضطراب و اينها

. اين از ادب و تواضع ايشان بود.ه خدا ما را دستمان را بگيردنشااللإ

 اين ،اضطراب. حال در حال ذكر انسان بايد آرامش داشته باشدايعلي

 مسائلي كه،در خدمت رفقا اينها هستيمراجع به اين مجلسي كه. صحيح نيست

 باشد كه از مرحوم آقا شود كه از مطالبي بيشتر سعي مي،شوددر اينجا مطرح مي

يا بزرگان استماع شده يا مكتوب است كه بتوانيم از آن انفاس آنها بيشتر فايده 

مند بشويم و از خودمان حتيّ الامكان دخل و تصرف ببريم و متمتّع بشويم و بهره

مطالبي  يك همچنين موقعيتي براي اين كه اينلي هذا لازمةع فَ.كمتر كرده باشيم
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ي يك استعداد و آمادگي قبل، باشدع في النفوّسوقَاَ بتواند ،ها نقل بشودكه از آن

 حالا يك وقتي يك صحبت عادي و ،آورندرفقا و دوستان كه تشريف مي. است

ند و نهايت د چون خيلي از آقايان تذكّر اين مطلب را دا، به اين نحو نباشد،اينها

ه خدمت دوستان اين جسارت الامر اين جرأت و جسارت را ما به عهده گرفتيم ك

ه مورد، عفو آنها و اغماض نشااللإرا كرده باشيم و اين عرض را داشته باشيم كه 

صحبت زياد و به طور كليّ گفتگوي قبل از اينها، اين با آنچه كه مد . آنها هست

هذا بهتر است كه ليع فَ.ك قدري در تعارض باشديرسد  به نظر مي،نظر است

 آن آمادگي بتواند ، آن آمادگي كه منظور هست،آورندشريف ميرفقا وقتي كه ت

 چون ،به دست بيايد تا از انفاس آنها ما هم متمتّع بشويم و بركتش به ما هم برسد

 اينها ، طبعاً به واسطة ظروف مرتبطه، نفس داراي آمادگي بيشتري باشدههر چ

. توانند بر همديگر تأثير و تأثرّ داشته باشندمي

 عرض .مِعلُّالتَّ بِلم العيسلَ: فرمايندالسلام به عنوان بصري ميادق عليهامام ص

شد در مسألة علم كه قريب نود درصد يا نود و پنج درصد از مسائلي كه ما با آن 

 بلكه . اينها مسائل، مسائل علمي نيست،مسائل سر و كار داريم و ارتباط داريم

در يك آيه . نجا بسيار است و زياد استآيات در اي.اينها تخيلي و ظنيّ است

$$$$فرمايد كهراجع به نصاري مي tt ttΒΒΒΒ…………ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒAA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))tt ttíííí$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ oo oo???? $$ $$####ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρçç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%%1≈≈≈≈$$$$ KK KKΖΖΖΖŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ

حضرت عيسي را نكشتند بلكه بر اساس ظنّ . اينها اصلاً نسبت به او علم ندارند

 يا اينكه در آيات ديگر . دنيا رفتهتخيل اينها گمان كردند كه حضرت عيسي ازو 

ββββدارد ÎÎ ÎÎ))))…………tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ““““ uu uuθθθθ ôô ôôγγγγ ss ss????2≈≈≈≈ ßß ßß§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ اينها متابعتشان و داد و ستدشان و «####$$

157، ذيل آية )4(ـ سوره النساء 1

23، قسمتي از آية )53(ـ سوره النجم2
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 بر ،اش بر اساس ظنّ است همه».اش بر اساس ظنّ استيشان همهبرداشتها

به اين  اگر ما نسبت .ارتباطاتشان با هم بر اساس ظنّ است. اساس گمان است

بينيم كه واقعاً مردم زندگيشان اصلاً بر اساس حدس و گمان مسأله دقتّ كنيم مي

 فردا از ؛كنند بر اساس وهمامروز با يكي آشتي مي. گرددهميات ميوو تخيل و 

اصلاً .  پس فردا آنطور،فردا آنطور. شوند بر اساس وهم و خياليكي گريزان مي

 است، هم است، حدس است، شك و،يل استتمام وضع آنها بر همين اساس تخ

لذا يكي از مسائلي كه براي . ظنّ است و بطور كلّي اصلاً نصيبي از علم ندارند

اين است كه نه تنها در مسائل سلوكي بلكه در يك ديد ، استسالك بسيار مهم 

 بناي عمل خودش را و تعامل خودش را با ديگران بر اساس علم قرار ،وسيعتر

. منتهي حالا به آن حدي كه قدرت دارد.  هميشه بر اساس علم باشد.شهبدهد همي

اي است كه هيچ گونه گوييم آن علمي كه فرض بكنيد كه در يك مرحلهما نمي

نه، در آن حدي كه بتواند و .رد خور ندارد و هيچ گونه مناقض و معارضي ندارد،

.اي زندگي خودش را حالا بن. در آن حد علم خودش را قرار بدهد،.مقدور است

. حالا لازم نيست در مسائل سلوكي

 براي اين مسأله هميشه بزرگان توصيه .اين به عنوان يك دستور العمل كليّ

كردند كه قبل از اينكه يك كاري انجام بشود هميشه اين را در نظر بگيريد، مي

اقلش اين كنيد؟ حد چه مي،اگر اين كار را انجام بدهيد و بعداً كشف خلاف بشود

.حداقلش اين است كه بايستي كه جبران كنيد. است كه بايد عذرخواهي كنيد

حالا صرف نظر از اينكه يك عواقبي دارد و يك مسائلي دارد كه آن غير قابل 

.  عذرخواهي و غير ذلك اينها از مسائل اوليه است، ولي جبران،برگشت نيست

ي نسبت به يك مطلبي قبل از اينكه يقين  يعني اقدام.اين عمل را قبلاً انجام بدهيد

تا بعد . كنيد و آن منوي شخص و طرف را واقعاً ادراك بكنيد، اقدامي نكنيد
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.  نيتش غير از اين است، اينطور نبوده، اين نيتش اينطور بوده،متوجه بشويم كه نه

،اين به عنوان يك دستورالعمل كليّ است و كاري به مسائل سلوكي هم ندارد

پس در وهلة اول صحبت در اين است كه آيا روش انسان در . بت به هر قضيهنس

هر مطلبي روش ظنيّ و تخيلي بايد باشد يا روش، روش يقين علمي و بايد 

، آيا هر علمي نافع است يا اينكه نه: مطلب دوم اينكه. اين يك مطلب؟باشد

 فرض كنيد ؟ي نداردحباي ندارد، رِ فايده،خيلي از علوم هست اينها نفعي ندارد

 سالها درس ، عمري را بگذاريد،باب مثال شما بياييد، زحمت بكشيد خيليكه من

 فرض بكنيد كه ،باب مثالبخوانيد و چه و چه و چه و بعد متوجه بشويد كه من

 در آنجا من،اي كه چقدر از ما دور است و چه هست و چه هستدر فلان ستاره

اي كه ده  يك ستاره.اي در آنجا قرار داردود زندهباب مثال فرض كنيد كه موج

 حالا اين كه اصلاً با حتّي .كشد نورش به ما برسدميليون سال نوري طول مي

 حالا شما به دست بياوريد يك ،شودتلسكوپهاي بسيار قوي هم ديده نمي

 حالا فرض ،اي كه اصلاً در يك مسافت غيرباور كردني وجود داردهمچنين ستاره

اين به چه درد . ذرات كذا در آنجاست،اي وجود داردد يك موجود زندهكني

 با توجه به ؟خورد به چه درد ما مي؟ به چه درد آخرت ما خورد؟دنياي ما خورد

آنچه را كه سابق خدمت دوستان عرض شد كه خداوند متعال اين عمري را كه به 

 در قبال يك سعادت ابدي به ما داده و ديگر اين عمر را اضافه ،ما داده است

 آن موهبت را ،ت كرده استبكند و آنچه را كه به ما موهكند، تمديد نمينمي

تعهدي بر آن موهبت قائل شده و به هر مقدار كه در اينجا هست در آن طرف 

ال اين سرماية با توجه به اين، آن وقت انسان بيايد در قب. گذاردقضيه كم مي

 بيايد يك مطالبي را تحصيل كند كه به ،غيرقابل برگشت و غير قابل بازيافت

اي چه فايده. اين چيه؟ خسران است. اندازة سرسوزني به درد آن طرفش نخورد
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، تحقيق كند،باب مثال انسان عمر خودش را تلف كند فرض كنيد كه من؟دارد

باب مثال زبان ه فرض كنيد كه منتحقيقات عجيب و تحقيقات غريب در اين ك

 زبانشان ،اقوام فرض كنيد كه پنجاه هزار سال پيش و صد هزار سال پيش

 بنده چه ،زدندزدند كه ميمي. زدند با هم آن طوري حرف مي،اينجوري بوده

 انسان بيايد وقت خودش را بگذارد و راجع به بعضي از اموري كه اصلاً ؟كنم

ديديد اين .  فقط يك اطلاّع، صرف يك اطلاّعلاّدارد اهيچ گونه نفعي براي او ن

 يك ،آيند فرض بكنيد شخصهايي هستند مي،افرادي كه اينها در اين بعضي از

. نويسند ما صد هزار نوع در دنيا حشره داريمآيند، و ميكنند و ميعمر تحقيق مي

 حالا داشته حالا صد و ده هزار تا.  صد هزار نوع حشره داريمـ! خيلي متشكريمـ 

 شما آمدي يك عمر استعداد و مغز و فكر و .باشيم، نود هزار تا، ده هزار تا كمتر

 آنجا هم درانرژي و اموال اين و آن را صرف كردي سر چي؟ بفهمي فلان حشره 

. وجود دارد

 ديدند يك ،كردند در مدينهيك روز پيغمبر اكرم از يك جا عبور مي

ما هذا؟: آمدند جلو فرمودند.ك فردي حلقه زدنداي جمع شدند و به دور يعده

. مهمه، علاّ اين يك مردي است علاّ: فرمودند؟ چيه؟ چه خبره؟ چه خبره؟چيه

 اين : گفت كه؟مه چيه علاّ:حضرت فرمودند كه. ةم رجلٌ علاّ!ه يا رسول الل:وافقال

 جدش ،رسد كه اين شخص نسبش به كي مي،به انساب عرب خيلي وارد است

: حضرت فرمودند... .رسد و به كي مي، او كيست، پدر جدش كيست،ستكي

علم، علم : بعد حضرت فرمودند كه؟ اين چه نفعي براي ما دارد،حالا برسد

علمي كه موجب معرفت الهي .  معرفت افعال است ودينه و معرفت معرفت الل

ه خدا بشود يا موجب بشود كه انسان عملي انجام بدهد كه آن عمل او را ب

 البتّه در ».اش همه زيادي استبقيه«ة فُضلَيهقو ما باست،  اين علم .نزديكتر كند
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اينها . گردداوضاع نمي داريم نه اين كه نداريم والاّ»فضُلهَ«اين دنيا ما نياز به اين 

ب است  ولي صحبت در اين است كه در انتخاب آن علمي كه او مقرِّ،نياز هست

؟ در انتخاب چه بايد كرد و كدام راه را بايد برگزيد،ب نيستو در علمي كه مقرِّ

 اگر من آن ده !فلاني":فرمودنده عليه ـ به من ميمرحوم آقا ـ رضوان الل

ي كه در آن موقع مهندسي فنّـ ان مسالي را كه در همين مسائل رشتة خود

له آنچه كه و مسأ" الآن همين علمي كه دارم دو برابر بود،گذراندمنميـ بوده 

 ولي ،البتّه از بعضي از جهات يك فوائدي دارد. همين است،رسدبه نظر من مي

 آن ، آن دقتّها،حالا اگر فرض كنيد كه آن مطالبي راكهصحبت ما اين است 

كردند و حتيّ مورد تشويق گرفتند و چه ميمسائلي را كه آن موقع در نظر مي

 واقع شدند كه حالا ديگر ،و اينها مورد تشويق آن زمان گذشته ،واقع شدند

تربيتي  و  ديني، اينها هيچ نفعي براي مسائل علمي،خصوصياتش لزومي ندارد

آن علمي براي انسان مفيد است كه آن علم، .گويند نداشته و راست مي،ايشان

آن علم از نقطة نظر ارزش آن .  علمي كه انسان را نزديك كند،ب باشدعلمي مقرِّ

 علم به مبادي مبدأ و معاد و آن .برتري دارد و آن علم الهي استبر همة علوم 

 اين از نقطة .م وجود را براي انسان مبين و روشن كندعلمي است كه حقيقت عالَ

.نظر ارزش خود علم

خود علم بايد علمي باشد كه يك اثرات و ارزشهايي را به دنبال داشته 

؛خره لازم استبعضي از اين علوم هم بالآبينيم  ما مي،باشد و اما از يك نقطة نظر

. يعني بالأخره علم طب لازم است، علم مهندسي لازم است، ساير فنون لازم است

. گيردخره بشر مرض مي بالآ؟اينها را ما چه كار كنيم.اينها چيزهايي كه هست

 مگر در آن زمان ؟ در زمان ائمه مگر در آن زمان طبيب نبود،مگر در زمان سابق

السلام اين مطالب را به اصحاب ندس نبود؟ بود و مگر خود امام صادق عليهمه
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 اينها ؟فرمودند يا بقيه از ائمه راجع به اينها مطالب نمي؟دادندخودشان ياد نمي

 منظور من از اين بيان پيغمبر اكرم اين است كه اگر . اينها هست،درست است

انتخاب احسن بهتر است كه چه كار  اين در ،تواند و آمادگيش را داردكسي مي

، ضرورت، نياز جامعه،باب مثال من، حالا اگر نه. اين طرف را انتخاب كند؟كند

 چطور اين كه در اين زمانه ،كند كه بعضي از اين علوم و فنون هماقتضاء مي

كردند افراد را  حتيّ خود آنها تحريك مي، اين هم ضرورت داشته باشد،هست

مگر ما نداريم كه .  براي اينكه نياز جامعه بدست بيايد،اينجابراي رسيدن به 

ه بايد قوي باشنددولت اسلامي و مسلمين از نقطة نظر عده و ع؟ده و  اين عد

ρρρρ####)؟آيد چطور بدست مي.آيدعده كه بدون تجربة علمي به دست نمي ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ…………ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ1≈≈≈≈ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%%هتواند بر ساير افراد برتري پيدا  كه انسان نمي اين بدون قو

 لازمة تفوق جامعة مسلمين است و ، قوه و استعداد در هر امري و در هر فنيّ.كند

مسلمين از هر حيث بايد برتري داشته باشند و هيچ گونه نفوذي و تفوقي از نقطة 

،ور اسلامي نبايد از بيگانگان بر كش،نظر مسائل علمي و مسائل عملي و اجرائي

 اين يك دستوري است كه جامعيت اسلام اقتضاء .بخصوص بر شيعه وارد بشود

 مسلمين تفوق داشته كه چطور ممكن است .كند كه مسلمين به اين نحو باشندمي

 ترين ابزار و وسائل محروم باشند و نتوانند باشند بر ساير ملل و از بديهي

 اين ؟رف در قبال آنها عرضه بدارندخودشان را در حد معمول و در حد متعا

 بايد مسلمين در اعلاي ،پس بنابراين از نقطة نظر ضرورت اجتماع. امكان ندارد

 در اين .از علوم امروزي و تفوق علمي و عملي نسبت به همة كشورها بايد باشند

 نه ضرورتي كه ، صحبت ما از نقطة نظر ارزش خود علم است.شكيّ نيست

60، صدر آية)8(ـ سوره الأنفال1
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؟كند آيا ضرورت چه اقتضاء مي: يك بحث اينكه؛و بحث استد. كنداقتضاء مي

 بايد اين ، آنجا بايد اين كارها را انجام بدهد،انسان به ملاحظة اقتضاء ضرورت

. اينها به جاي خود. بايد اين مطالب را بايد تحصيل بكند،درسها را بايد بخواند

نجا فرض كنيد  سؤالي كه من از اي.يك وقت از نقطة نظر ارزش خود علم است

باب مثال توانيم به ملاحظة اينكه فرض كنيد كه من آيا ما مي:كنم اين استكه مي

 ما او را فرض ،نه الآن ضرورت دارده فلان حرفه و فلان مفلان علم يا فلان فنّ

الآن چون :گويد يكي مي؟كنيم كه با قرائت قرآن و تلاوت قرآن يكي بدانيم

توانيم فرض كنيم كه  آيا ما مي. ربطي به هم ندارد ....همپس قرآن ضرورت دارد

 آيا با علم احاديث و علم ، مثل علم طب را،فلان علم را چون ضرورت دارد

 ولي بحث . بايد هم باشد، نه، آن ضرورت دارد به جاي خود؟اخلاق يكي بدانيم

. اين دو جهت نبايد خلط بشود و مخلوط بشود.در ارزش خود علم است

،بينيم كه تأكيد بزرگان نسبت به افراد و نسبت به تلامذة خودشانميلذا ما 

 مرحوم آقا هميشه در ارتباط با .كاملاً از يك معيار منطقي برخوردار است

، اگر يك طلبه شاگرد ايشان بود.طلبيدند بالاترين را مي،شاگردان خودشان

ر يك طبيب شاگرد  اگ. بايد به كمتر از اجتهاد نبايد قناعت كني:گفتند كهمي

 اگر يك . بايد به كمتر از فوق تخصص اكتفا نكنيد:فرمودند كه مي،ايشان بود

 در رشتة خودت به بالاترين از حد علمي :گفتند كه مي،مهندسي شاگرد ايشان بود

 حالا هر .صحيح هم همين است. بايد برسي و اين روش روش منطقي است

است كه وقتي قرار بر اين است كه  ولي صحبت در اين .كسي بر حسب توانش

 روي چه قاعدة عقلي ،كند انسان در يك مسيري قرار بگيرد اقتضاء مي،يك نيازي

حالا يك وقتي . داردمنطق برنمي. به كمترين او اكتفا كند؟ قاعدة عقلي نداد

 آن چيست؟ آن كم ،تواند و نكندكسي كه مي. تواند نمي؛ يك مطلبي،تواندنمي
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.در مكتب ائمه بايد به بالاترين رسيد.  مكتب، مكتب ائمه است اين.گذاشته

م ـخدمت رفقا هم گفتـ :فرمودند ايشان مي،همانطوري كه در مكتب تربيتي

.كنم من نسبت به رفقاي خودم اكتفا نمي، به كمتر از سلمان:ندودفرمايشان مي

.  منطق يكشودمي اين .گزيد ايشان بالاترين را هميشه برمي،يعني از هر جهت

 بايد ،از نقطة نظر علمي. سلوك عبارت است از تطبيق امور بر اساس منطق

 از . بايد به بالاترين مرتبه برسي، از نقطة نظر عملي.به بالاترين مرتبة علمي برسي

. بايد به بالاترين مرتبة از موازين معاشرت و مراوده بايد برسي،نقطة نظر اخلاقي

 به كمتر از ، از نقطة نظر تربيت سلوكي.شود سلوكاين مي؛شود منطقاين مي

. فقط به ذات، به تجليّ اسماء و صفات نبايد اكتفا كني.ذات نبايد اكتفا كني

1ةِرَظْنَشائي بِنتي ا في،رّرُّ سسهبِمرابهِ شَربنّ شُأبي ح صتموهأفَ

كردم كه از همان شراب  مي آن طوري بهشان حالي،من وقتي كه با رفقايم بودم«

 از آن هم من مسرورم و لكن آن انتشاء و ،معنوي كه تجليّ اسماء و صفات است

 نه مال تجليّ مقام اسماء و ، مال تجليّ ذات بود، مال نظرة من بود،مستي من

 اين مكتب ». رفقاي من در اسماء و صفات بودند، من به ذات رسيده بودم.صفات

.اين مكتب مكتب عرفان است.  ايشان است اين مكتب، مكتب؟چيست

،السلام ما وقتي كه نگاه بكنيم به كلام امام صادق عليه،حالا اين مسأله

گويند  حضرت نمي.كنندبينيم حضرت مطلب را دارند جور ديگري مطرح ميمي

، علم كلام، علم اعتقاد علم است، علم اصول علم است، علم فقه علم است:كه

علم .  علم عبارت است از بهاء؛ علم عبارت است از نور:فرمايند كه مي.علم است

 اين ، هر چه غير از دايرة نور است.خواهد باشد هر چي مي،شودبا تعلّم نمي

.ائية الكبري المسماة بنظم السلوك، البيت الثانيديوان ابن فارض، التـ 1
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ف و رَ بين علم طب و بين هندسه و بين ح،كند ديگر در اينجا فرقي نمي.دنياست

 ديگر فرق ،و بين تفسيربين علم فقه بين علم معارف و بين فلسفه و بين حكمت 

اگر خدا . شود دنيااش مي همه؛اش دنياستوقتي خدا در كار نباشد همه. كندنمي

ـ  آن هندسه ،اگر خدا در اينجا بود. شود نور براي طبيب آن طب مي،بود

»هنگوييد»سهند ،»هت، غلط اس»سهند .»هه ميـ  بگوييد »سهندسندشود نور آن ه

 اگر خدا .شود نور براي تاجر آن تجارت مي، اگر خدا در كار بود.سبراي مهند

شود  فقه مي، اگر نبود. نورشود آن حكمت مي.شود نور براي فقيه آن فقه مي،بود

 اينجا .حكيم است ولي تاريك است. شود ظلمت حكمت مي،ظلمت براي فقيه

:گويدمولانا مي.اينجا ديگر مسأله، مسألة نور و ظلمت است. كندديگر فرق نمي

ها از قعر دريا يافتنردهاي زركشي را بافتنجامه

 و فلسفه نجوم و علم طبياسه علم هندكاريهايردهخُ

 به هفتم آسمان بر نيستشره تعلقّ بر همين دنييستشكين

 گاو و اشتر است عماد بودكينر است آخُبنايم همه علاين

 كردند اين گيجان رموزامن استبقاي حيوان چند روزبهر

 به خاطر اينكه ، بخاطر اينكه رياست بكند.اش مال چيست؟ مال دنياستاينها همه

، در رياست و در رسيدن به مسائل دنيا، نه... . بخاطر اينكه،موقعيتش بالاتر بشود

شود حبال و د شبكه و ميشو تمام اين علوم مي.ديگر بين اين علوم فرقي نيست

السلام همين فقهي كه كلام امام عليه. شود دامهايي كه در دست شيطان استمي

همين فلسفه و حكمتي كه بايد از او به خدا . شود دام در دست شيطان مي،است

،انسان در وجود خودش زياد كندبايد  حقائق را ، تعلقّات را بايد كم كرد،رسيد

شود يك دام و او  همين فلسفه مي، همين فلسفه بايد اثبات كنداعتباري دنيا را با

؟كجا! ابداً. تواند او را در بياوردبرد كه كسي نميرا در قعر جهنّم فرو مي
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 حضرت آقاي ،ه عليه ـ با رهبر انقلاب الليك روز مرحوم آقا ـ رضوان

 همان زمان ،كردند راجع به جريان عليه ـ ايشان صحبت ميه اللرحمةخميني ـ 

 سي و ،اي سال پيش تقريباً سي و خورده، خردادپانزده آن جريان ، خردادپانزده

 مرحوم آقاي خميني در مسائل خودشان . پنج سال پيش بود، سي و چهار،تقريباً

خواستند اعتماد كنند و چه كنند و سرمايه روي علماء و روي روحانيون خيلي مي

خواستند روي دوش ز قيام ايشان، قيامشان را مي يعني يك مسألة مهم ا.بگذارند

 اين طرف و آن ، روحانيون، افراد، علماء، كمك از اينها بگيرند،اينها بگذارند

، يك روز در همين صحبتهايي كه. يعني روي ايشان حساب كنند،طرف

 آقاي :گويند مي،كنند رو به ايشان مي،خصوصي كه مرحوم آقا با ايشان داشتند

،شما توقّع نداشته باشيد كه بياييد و راه خدا مسير خدا برقراري اسلام!خميني

 توقّع داشته باشيد از كساني كه تمام عمرشان را براي ، اينها را،حكومت اسلام

رسيدن به يك موقعيتي گذراندند و الآن براي كمك به شما و مساعدت شما بايد 

 شما :گفتند. آيندسراغ شما نمي هيچ وقت اينها ؛از تمام آن زحمتها دست بردارند

 رفته درس ، سال در زير سردابهاي نجفچهلكنيد آن كسي كه رفته خيال مي

 اين ، تا اين كه به موقعيتي رسيده، بالا و اينها، اين طرف زحمت كشيده،خوانده

از تمام اين مسائل دست بردارد و بلند بشود بيايد زير اين لوا و متحد با ديگران 

 همه بگذرد و ، از همة اين منافع و از همة اين رياسات، يكسان با افرادو همسو و

 بيايد در اينجا قدم بگذارد و نسبت به اين مسائل ،مانند بقيه يكسان و همدوش

خواهيد شما اگر مي. اي ندارد اين فايده! هيهات:فرمودندايشان . تفاوت باشدبي

چيزهايي را ما سابق . آيندنمي اينها ؛ كار خودت را انجام بده،كاري بكنيد

شنيديم از بزرگان اين طرف و آن طرف ولي تا بعد خودمان نيامديم و نديديم مي

 تا نديديم باور ، با همين دو چشم ظاهر، نه با حدس و گمان،و با چشم خودمان
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 خلاصه قضايا بيفتد به ... اين زحمتها و اين،كه خدا نكند اين مسائلـ نكرديم 

، فريبنده، ظاهر، آراسته، ظاهر.كه اينها مطالب ديگري مد نظر دارنددست افرادي 

.داند خدا مي،گذردداند كه چه مي ولي خدا مي، داراي جلال، داراي ابهت،ظاهر

كردند و زحمت دادند و چه مياين افرادي كه در همين جا بودند، درس ميـ 

ها نبودند كه رفتند در همين مگر ،دانندكشيدند و نداي يا اسلام و اينها ميمي

عراق و از راديوي عراق بر عليه اسلام و بر عليه اين ملتّ و بر عليه رهبر انقلاب 

ها  مگر همين؟ يادمان رفته؟زدندكردند و چه حرفها نمي، سخنراني مي...و بر عليه

 دست در .كردب كار ميو نه، خيلي هم عقلشان خ؟ل شده بودند اينها خُ؟نبودند

اي داري استفاده از چه وسيله! ه نعوذ بالل!؟كي؟ دست در دست صدامدست 

و نظائر اينها ! تأئيد صدام؟! كني؟ شما با فلان كس حرف داري، كجا رفتيمي

؟ه بودندك تعريف كردم و نظائر اينها، اينها ناتآن دفعه يك قضيه براي. اندخيلي

. سواد نبودندسواد بودند؟ بيبي

در بود،  در يك جرياني كه اتفّاق افتاده ؛ياد دارم از همينهايك قضيه من 

:گويند مي؛اي در گناباد و مسائل ارث و اينها كه خيلي مبتلا به شده بوديك زلزله

 بلافاصله ،كردندمطرح ميكه اي را  هر قضيههدر يك مجلس استفتائي كه بود

ست؟ اين فضل و اين  ولي اين چي.خواهد خيلي فضل مي.دادنداينها جواب مي

اي گفتم كه ديگر كسي  من ديگر يك نمونه.شودعلم در خدمت صدام واقع مي

.شود اين در خدمت شيطان واقع مي.دانند همه مي.دانندديگر همه مي. شك نكند

 همين، همين علم فقه، همين فلسفه، فلسفه .شوداين در خدمت دشمن واقع مي

 اين علم، ؟ فاضل بودند، عالم بودند، ولي چيد،خوانده بودند، فقه خوانده بودن

اينها . رود اين به كار مي، در خدمت شيطان، در خدمت كفر،اين نطق، اين بيان

:گويد كه وقتي مولانا مي.مسأله است
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 و فلسفه نجوم و علم طبياسه علم هندكاريهايردهخُ

... ... ... ... تعلقّ بر همين دنييستشكين

خواند براي اينكه فقه را بكوبد، فقه را مي.  تعلقّ با عقبي ندارد، تعلقّ با دنيا دارد

خواند روايتش را تا خواند تا خدا را به زمين بزند، امام صادق را ميفلسفه را مي

 اين تعلقّ به همين .اينها چيست؟ همين است ديگر. امام صادق را بميراند

: اينها.دنياست

 به هفتم آسمان بر نيستشره.... ... ... ..

. د، راه آسمان ندارندن ره ندار

 ما ، بعد از فوت يكي از مراجع:فرمودنده عليه ـ مي اللرضوانمرحوم آقا ـ

؛كنندرسم بر اين بوده كه دعوت مي. را در مجلس تعيين مرجعيت دعوت كردند

،رجع بعدي پيدا بشود براي اينكه م،رودبعد از اين كه يك مرجعي از دنيا مي

ست؟ الآن اعلم كيست؟ اتقي كي:كنند صحبت مي،نشينند مي، آقايان،آيند علمامي

:كنند بعد اعلام مي. تا اينكه او را به مردم معرفّي كنند؟افضل كيست؟ چيه

تبعيت  مردم هم ديگر. استترعالمآن ، فلان عالم، الآن فلان مرجع!النّاسايها

 نسبت به يك قضيه ، اهل خبره و اهل حلّ و عقل:گويندقتي مي و.كنند ديگرمي

.  ما را دعوت كردند:فرمودند ايشان مي.كنند آنها هم قبول مي، كردنداجتماع

داد  اصلاً دلم راه نمي، تشويش پيدا شد، من در دلم اضطراب پيدا شد:گفتندمي

 شركت :ن كرديم ما يك استخاره با قرآ:گفتند كه بعد آخر سر مي.شركت كنم

 اين آيه آمد ؟ چيه قضيه؟ چرا اينطور هستم؟ چرا اضطراب دارم؟ نكنيم؟بكنيم

óó: اولش óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&&…………(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ�� ��χχχχ rr rr&&&&©© ©©!!!! $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒóó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ §§ §§���� ÅÅ ÅÅ    óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ�� ��χχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ ¯¯ ¯¯==== tt ttãããã1≈≈≈≈ ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ää ääóóóó øø øø9999 $$ اينها ####$$
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؟داندا را مي سرّ اينه؟داند و حضر و باطن اينها را ميعلنَدانند كه خدا نمي

 آيه قبلش چه ؟دانند اينها نمي؟داند اينها را ميهايكردن...پچ،  پچ،نجواي اينها پچ

öö؟ بود ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz:::: ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr'''' ss ssùùùù…………$$$$ ]] ]]%%%%$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////(( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ1≈≈≈≈ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ» ما در

 چون مخالفت كردند بر ،ا خدا بستنداينها چون مخالفت كردند آن ميثاقي را كه ب

 و » اين كار اينها يك نفاقي را در ميان اينها بوجود آورد،بستندآن عهدي كه 

من خودم در همان موقع در يكي از . خلاصه ترك كردند و نرفتند در آن مجلس

 خودم با گوش خودم شنيدم كه .شد مجالس زياد تشكيل مي.اين مجالس بودم

 فحش ؛براي غلبة بر ديگري به فحش رسيده بود كارشان،هابعضي از همين

 مرجعيت و اين ! اي فلان فلان شده! خفه شو! اي فلان فلان شده:دادندمي

 راه خدا اين ؟ اين است!خواهيم بكنيم؟ اين جوري تعيين مرجع مي!؟جوري

 چيزي كه با گوش خودم شنيدم و با چشم خودم ديدم، دارم ، عرض كردم؟است

 مرجعيت كيست؟ مرجعيت، مرجعيتي !اين كه مرجع نشد آقا. گويمميخدمتتان 

 مانند مادر بچه مرده بنشيند زار زار ،است كه وقتي به طرف بگويند مرجع شدي

. مرجعيت ميرزاي شيرازي؟ آن كي بود مرجعيت. اين مرجعيت است.گريه كند

ت داشتند، خلوص در نيت داشتند، خلوص نشستند چند نفر، چرا؟ اخلاص در ني

هم بر آن اد خ،چون خلوص در نيت است. اندازددر نيت، خدا هم نظرش را مي

 خدا هم القاء مصلحت را ،اندازداندازد، خدا هم رأيش را ميجمع نظرش را مي

نشستند بعد از شيخ . استچون اخلاص در نيت . كند افاضه ميجمعبر آن 

الدين  حاج ميرزا حسن نجم،ه رشتياللبيب ميرزا ح؟ كي را انتخاب كنند:انصاري

طهراني، ميرزاي شيرازي، ميرزا حسن شيرازي و ميرزا حسن آشتياني و چند تا از 

77ـ همان مصدر، صدر آية 1
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، آنانداخت به گردن  اين مي؟ چكار كنند، درس شيخ نشستندآن بزرگان و فحولِ

ان  بعد در اين موقع نظرش.آنانداخت به گردن ن، آن ميآانداخت به گردن  ميآن

 شب بدون نظر ميرزا . كنندبرقراررا  رفتند براي فردا، جلسه .به يك نفر نرسيد

 ما خودمان ! رفقا: گفتند كه، آمدند بقيه با هم مجلس تشكيل دادند،حسن شيرازي

 بايد ببينيم . قضية آب و آتش است، قضية مرجعيت.توانيم بزنيمرا گول نمي

تواند  كسي مي؟ كار را داريم يا نداريمرضة اين كار، عرضة بدست گرفتن اينع

آن توانم،  من نمي: اين گفت؟اينجا كليد بهشت و جهنّم را بگذارد توي جيبش

. استتواند، همين ميرزاي شيرازي  فقط تنها كسي كه مي:ندگفت؛ : ...گفت

خواستند سرش كلاه  مي،نظرشان تقريباً بر اين مساعد بود لذا دعوتش هم نكردند

 پس اينطور كه : گفتند.ش يعني خلاصه در يك امر واقع شده بگذارند.بگذارند

 مجتمعاً ،خواهد تشكيل بشودآن جلسه دوباره ميكه شود  فردا كه مي،هست

.شود اخلاصشود چي؟ اين مياين مي.  مرجعيت مال اين است:كنيمحكم مي

.يكي بدهدنه اينكه فحش كذا بردارد به آن . شود مجلس تعيين مرجعيتاين مي

به  ميرزا نشست كه يك كسي شروع كند ،فردا كه مجلس دوباره مجتمع شد

 حكم مجتهد هم .مرجعي به اين كه توحكمَنا:يك دفعه همه با هم گفتند. حرف

 نيم ساعت شروع ، مانند مادر بچه مرده:گويند اين ميرزا مي.شود رد كردكه نمي

 اين چه حالي داشت كه از اين .ه ن،كرد دروغ گريه نمي.كرد به گريه كردن

 الآن پنجاه تا رسالة عمليه ؟ اين حال را پيدا كرد،مصيبتي كه به سرش آمده بود

چون اينها . شود مرجعيتي كه مورد نظر خداستاين مرجعيت مي. چاپ شده

 آدم اهل دلي بود، اهل اميرز. ميرزا را انداخت وسطهم  خدا ،اخلاص داشتند

انت خاصي داشت و واقعاً فطياست خاصي داشت، ك،شاهده بودباطني بود، اهل م

!.اش براي همين است آقاينها همها.هم همانطوري كه بود
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رب و جداي از مسألة بهاء و جداي از  اگر ما بخواهيم جداي از مسألة قُ

مسألة حركت و جداي از مسألة رسيدن به موازين و مرضاي الهي بخواهيم 

 همة آنها در مسير ظلم و در ،ايمچه را كه داريم و اندوخته تمام آن،حركت بكنيم

افتد در  علممان ميم،اگر علم داري. گيردبرداري قرار ميمسير كدورت مورد بهره

افتد  صناعتمان مي،افتد در آن مسير، اگر صناعت داريم مالمان مي،آنجا، مال داريم

. خدا در كار نيست، چون خدا نيست؟ چرا.در آن مسير

صدمين سال يا هشتادمين سال، هفتادمين  ـ  در صدمين سال:گويند مي

 خودش ، وقتي كه يك مجلسي در امريكا گرفته بودند،تولّد انيشتينـ سال 

 من بايد با يك دنيا حسرت و ندامت از پيش :شركت كرد و در آن مجلس گفت

، چشمم كه آن اختراعي كه كردم موجب شد كه صدها هزار نفر جلوي،شما بروم

 در ،علم است. چيه؟ دنياست. اينها ذغال بشوند و تكه تكه بشوند و از بين بروند

 نه در خدمت ،گيرد ولي اين علم در خدمت شيطان قرار مي،آن حرفي نيست

، بچه، طفل معصوم،گناه مردم بي،اندازندآيند بمب ميدارند ميبرمي. رحمان

 حالا .لي هر علمي صحيح نيست و، درست است، اين علم است.شودغال ميذ

 كجاي دنيا به هم ،كردآمد و اين كار را نميانيشتين نمياين اگر اين جناب 

 به خاطر اينها ،السلام كه نيامد و اين مطالب را نگفت امام صادق عليه؟خوردمي

 تمام شراشر عالم وجود همة آنها استيلا ،... آنها كه همه چيز در اختياربود و الاّ

السلام همانطوري كه بعداً هم بينيم كه در لسان ائمه عليهملذا ما مي. ددارن

 حالا اينهايي كه ما عرض كرديم تمام اينها علومي بود ،شودخدمتتان عرض مي

:حالا در جلسة آينده عرض خواهيم كرد. گيردكه در خدمت شيطان قرار مي

دمت شيطان قرار عرفان در خ. گيردچطور سلوك در خدمت شيطان قرار مي

همه را با . هندسه بود، فلسفه بود، طب بود، اينها علوم بود، اينها فقه بود.گيردمي
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تزكية نفس بيايد غلبه شود شيطان بيايد و از راه چطور مي.اًهم يك كاسه مجتمع

. اينجا از راه سلوك بيايد . شيطان بيايد غلبه كند،از راه تربيت. بكند؟ از راه تزكيه

؟ن را ديگر چكارش بكنيماي

 تمام :فرمايد اين است كهالسلام اولين مطلبي را كه ميلذا امام صادق عليه

، اصلاً علم:گويد مي.كنده از حركت و مسير الهي جدا مي اللمسائل را ما سوي

 آن چيست؟ ،گذاريآوري و اسم علم بر او مي هر چه تو در ذهن مي.علم نيست

 اگر .علم چيست؟ نور است.  يك سري معلومات،ومات است معل،آن علم نيست

،كندلو هر ادعايي كه مي اگر نديديد و. او عالم است،در كسي اين نور را ديديد

،كنداگر ادعاي فلسفه مي.  جاهل است،كند اگر ادعاي عرفان مي.جاهل است

علتّ اينكه . ن نور ايد،اين نور را اگر ديدي. ... كند اگر ادعاي فقه مي.جاهل است

 علّتش چيه؟ اينكه .افتند در دام افراد نمي،بزرگان و افراد كه داراي بصيرت هستند

 دارد،  فنّ، ندارد، قبل از اينكه نگاه بكند اين علم دارد،شودوقتي طرف وارد مي

 هيچ وقت .كند اين را اول نگاه مي.كند نور دارد يا ندارد اول نگاه مي؟ندارد، چي

 ما ده سال دنبال ! آقا! اي داد بيداد:بينيمميرا  ولي بقيه . اصلاً؛خوردول نميهم گ

 به نورش كه ،ش نگاه كردهماين به علچيه؟.  تازه اين تقَّش در آمد؛اين بوديم

 آقا سي سال ؟ چرا اين طور شد،آقا ما بيست سال كه اين بوديم. نگاه نكرده

 اينها ؟ چرا اينجور شد؟را آنجور شد چ! آقا؟ چرا اينطور شود،اينطور بوديم

 مرحوم . نور نيست تشخيص نيست. خاطر اينكه نور نيسته ب؟اش براي چيههمه

 رفتم آن :گويندمياست، نور ملكوتظاهراً در ، نه... ياروح مجردّآقا در همين 

 تا نگاه . رفتم آنجا آن را ديدم:گويند مي.كتابفروشي و آن شخص را ديديم

 تنها تنها ! درويش:گويد ميش به.كند اين حسابش فرق مي! هان:فهمد مي،كندمي

.فهمند ديگرمي.  رسم رفاقت نيست.ينخور
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ناريان مر ناريان را طالبندنوريان مر نوريان را جاذبند
 هر چه در ، در كسي كه نور نباشد!:گوييم آقاآييم ميه مينشااللإ حالا 

مخواهي با كسي كه مي.ها مطالب بعد است اين.گوشش بگويي فايده ندارد

 يك ! بيخود وقت را نگذار آقا جان؟ نور دارد يا نداردم اول ببينيم،صحبت كني

ها را ا همة تجربه م. شما نكنيد، ما اين تجربه را كرديم.آيدروزي تقَّش در مي

 به پناه  حالا  از بد حادثه اينجا،ظلمتان بيشتر استاز همه  البتّه خودمان .كرديم

 ديگر اينطور .شناسد حريف را مي، چون نور دارد. اين است قضيه.ايمآمده

امروز با يك .  فردا اينجا برويم، پس فردا آنجا برويم، امروز اينجا برويم:نيست

 آن د، پس فردا آن طور بشو. فردا با يك خوابي برگرديم،خوابي فريفته بشويم

 هر چه ،رود جلوگويد و مي مي،ست راه مستقيم ا، راهش،نه. طور بشويم

. باشد،خواهد باشدمي

ه اميدواريم كه خداوند توفيق يقين و توفيق علم و توفيق عمل به نشااللإ

علم و شكر بر يقين را به ما عنايت كند و خودش در همه حال مباشر قلب ما 

آني ما را در هر حالي و در هر . باشد و دست ما را از دامان اولياء كوتاه مگرداند

 ما ،بزرگان را در آن مسير بردهو از آن صراط و از آن مسيري كه اولياء دين خود 

،السلامميرالمؤمنين عليهأنثار روح گذشتگان از شيعيان . را منحرف مگرداند

ه عليه ـ كه دو روز پيش  الل مخصوصاً مرحوم آقا ـ رضوان،بالأخص حاضرين

.تلوا مع الصةَحأ الفاترَن قَ مه اللمحر،سالروز ارتحال ايشان بود


